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ملو و مشيري نقش جنسيت در ساخت و گزينش استعاره در اشعار شا

  همنظر نظرية گفتماني استعاراز

  ����ابراهيم رضاپور
   دهچکي

 باب روابط بين جنسيت، استعاره و گفتمان درنة خوبي در زمي نسبتاًهايپژوهشتاکنون 
عي شده است روابط  س،در پژوهش حاضر. اي و ادبي انجام شده استرسانه متون سياسي،

نقش :  ازاند هاي اساسي پژوهش عبارتپرسش. دشو بررسي شعرجنسيت و استعاره در 
توان جنسيت در ساخت و گزينش استعاره در اشعار شاملو و مشيري چگونه است؟ آيا مي

 است؟ در اين ذکرشدهگرايي در اشعار پذيرفت که استعاره ابزاري براي بازنمايي جنسيت
  استخراج و با توجه به اشعار احمد شاملو و فريدون مشيريها از مجموعة داده،پژوهش

نتايج پژوهش نشان . اند تجزيه و تحليل شدهبلک  ـ س چارتري استعارة گفتمانيةنظري
گرايي گرايي در اشعار شاملو و مشيري وجود دارد، اما ميزان جنسيتدهد که جنسيت مي

 معنايي جنگ در  چراکه حوزة؛شعار مشيري استتب بيشتر از امرا در اشعار شاملو به
پژوهش  نتايج ،بنابراين. هاي مفهومي اشعار شاملو بيشتر از اشعار مشيري استاستعاره

 ره در اشعار جنسيت، نگرش و انديشةدر ساخت و گزينش استعاحاکي از آن است که 
لبته عامل جنسيت  و امؤثرند اجتماعي حاکم بر روزگار شاعران شاعر، احساسات او و فضاي

  .کندنقش مهمي در ساخت و گزينش استعاره ايفا مي

  . گفتماني استعاره، شاملو، مشيريجنسيت، استعاره، نظرية: ها کليدواژه
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  مقدمه. ١
 و ي، اجتماعياسي، سي متون ادبباب استعاره درنةي در زميادي زيهاتاکنون پژوهش

 و مقصد  مبدأيهال حوزهي و تحلهي تجزغالباً در حوزة صورت گرفته است که يفرهنگ
 ي از کارکردهايکيقت يحقستعاره در گفتمان بوده است که در ايل انتقادياستعاره و تحل

 ينگارنده در پژوهش حاضر سع.  بوده استيدئولوژي ايرانهي و حاشيسازاستعاره برجسته
 ةي نظرمنظر ازيريت را در اشعار شاملو و مشين استعاره و جنسيخواهد کرد روابط ب

ن است يدو شاعر در پژوهش حاضر ااين هدف از انتخاب .  بکشدتصوير  به١استعاره يگفتمان
 حاکم ي اجتماعيند و فضاا هش شعر پرداختي مشابه به سراي زمانک دورةيکه دو شاعر در 

 را بر ير عوامل اجتماعيثتوان تأي ميحد تا،ني بنابراکسان بوده است؛يدو شاعر زمان بر 
 است؛ ي نسبييگراتي جنس، مفهومگريطرف داز. د کنترل کري مفهومعارةساخت است

. کنديگر فرق ميک شاعر به شاعر دي از ييگراتيزان غلظت جنسي م،گريعبارت د به
زان غلظت ي است تا مشده ي اشعار دو شاعر مرد در پژوهش حاضر بررس،منظور نيبد

  . روشن شود در اشعار دو شاعر ييگرا تيجنس
 شامل يجمله منابع فرد ازي عوامل مختلف،)٢٠٠٤( بلک  ـ سيدگاه چارتري دبرطبق

، عوامل )ي بافتيمعنا( ي، عوامل کاربردشناخت)ي تجربيمعنا( ي و شناختيعوامل عاطف
ت يهو( ، فرهنگ)ياسيباور س( يدئولوژي شامل اي منابع اجتماعنيزو ) ي زبانيمعنا( يزبان

 يمطالعاتدر  اما تاکنون ل هستند،يخاب استعاره دخدر انت) ي جمعحافظة( خيو تار) يگروه
 در ين عواملي به چنو استعاره صورت گرفته است، اساساًت ي جنسطة رابنةيکه در زم

ت در يجنسفقط ن بوده است که ي اخته نشده است و تصور پژوهشگرانانتخاب استعاره پردا
  . ندکيفا مي ايساخت استعاره در اشعار زنانه و مردانه نقش اساس

ن است که مشخص شود تا چه ي اين پژوهشي هدف نگارنده از انجام چن،گريطرف داز
. رگذار استيثتعاره در اشعار زنانه و مردانه تأنش و ساخت اسيت در گزياندازه جنس

اخت استعاره ت بر سير جنسيثزان تأين ميي در پژوهش حاضر تعي اصلدةي ا،گريعبارت د به
ر ينقش متغ. ١:  پژوهش عبارت است ازي اساسيها پرسش،نيرا بنابدر اشعار شاعران است؛

 .٢ چگونه است؟ يرينش استعاره در اشعار شاملو و مشيت در ساخت و گزي جنسياجتماع
ور است؟  در اشعار مزبييگراتي جنسيي بازنماي برايرفت که استعاره ابزاريتوان پذيا ميآ
فا ي نقش ايرياشعار شاملو و مشنش استعاره در يت در ساخت و گزيجنسفقط ا يآ. ٣
  :  پژوهش عبارت است ازيهاهي، فرضييهان پرسشي طرح چنپايةکند؟ بر يم
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 متفاوت ثير جنسيت در ساخت و گزينش استعاره در اشعار شاملو و مشيريرسد تأنظر مي  به.١
.  باشد و مشيريگرايي در اشعار شاملوتواند ابزاري براي بازنمايي جنسيتحدي مياستعاره تا. ٢. است

بر  ، علاوهجمله عوامل عاطفي، شناختي و کاربردشناختي ازرسد که عوامل متعددينظر مي  به.٣
   .کنند در ساخت و گزينش استعاره در اشعار شاملو و مشيري نقش ايفا مي،جنسيت

   نة پژوهشپيشي. ٢
حقيقت  و در استوجهيت چندمعتقد است که روابط بين استعاره و جنسي) ١ :٢٠٠٨ (٢کالر

و چگونه استعاره به کنند گويشوران زن و مرد از استعاره استفاده ميست که چگونه  امسئله اين
اي از تحقيقات  نمونه.کند حسب جنسيت مردانه و زنانه کمک مي برهاي اجتماعيتوصيف حوزه

نگاران براي دهد که روزنامهاي نشان مي بين استعاره و جنسيت در گفتمان رسانهنة رابطةدر زمي
هاي مرتبط با  استعارهاند، مثلاًهاي مختلفي استفاده کردهتوصيف مردان و زنان تاجر از استعاره

-، استعارهدرصد ٤٢/٤٠ و درصد ٦١/٣٢ترتيب  ف مردان و زنان تاجر بهمفهوم رقابت براي توصي

 و درصد ٢٧/٢٧ب ترتي دان و زنان تاجر بههاي مرتبط با مفهوم مراقبت و توجه براي توصيف مر
ترتيب   مردان و زنان تاجر بههاي مرتبط با مفهوم کنترل و رهبري براي  و استعارهدرصد ٦٦/٦٦
  ).١٦ :٢٠٠٨ کالر،(  بوده استدرصد ٢٩/٣٥ و درصد ٥/٣٧

 ، و مرکل،ن آلماناعظم پيشي صدر،دردر بررسي گفتار شرو) ٢٠٠٩( ٣کالر و سمينو
 استعاره در گفتار آنان سفر و  مبدأهايرين حوزه نشان دادند که بيشت،اعظم آلمانصدر

 سفر بودند که مرکل از تعداد عبارات  استعارةکنندة مختلف بازنمايي واژة٢٢. استجنگ 
آنها معتقدند که تفاوت در کاربرد زبان و استعاره بين . متفاوت بيشتري استفاده کرده است

يت در حزب، ديدگاه و احساسات، جمله عضو ازسياستمداران مرد و زن به عوامل مختلفي
 مهم غافل شد که نقش ن نکتةاي بستگي دارد و البته نبايد از ايشخصيت و سوابق حرفه

 :٢٠٠٤ (کالر). ١٤-١٣ :٢٠٠٨ کالر،( هويت جنسيتي در تنوع در کاربرد استعاره مهم است
اي جنگ و هآنچه وجود حوزهکه اي اشاره کرد در بررسي استعاره در گفتمان رسانه) ١١٠

سازد،   استعاره را براي متن تجاري متناسب ميداد مبدأ  درونورزش در جايگاه فضاي
هر حوزه داراي سرنمون .  مشترک در هر دو حوزه است مردانةهاي جنسيتيويژگي

  .ن آن سرباز استتريجنسيت مردانگي هژمونيک است که قديمي
 ، سياستمداران ايتاليايي، و بونينودر بررسي گفتار برلوسکني) ٤٤ :٢٠٠٩ (کالر و سمينو

، ورزش، جمله سفر، جنگ مبدأ استعاره ازهاي مدار از حوزهنشان دادند که هر دو سياست
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. اند عت استفاده کردهيا، تجارت و طبي، خواب و رؤساختمان، بهداشت و بدن، بينايي
ان استفاده  مقصد يکس حوزة متفاوت براي مبدأهاي برلوسکني و بونينو از حوزه،همچنين

 مورد استفاده ١٢٦ و ٧٦ترتيب  عارة ورزش به استنو از حوزة مبدأبرلوسکني و بوني. اندکرده
در بررسي گفتار نمايندگان ) ١٥٠-١٤٨ :٢٠٠٩ (٤بلک  ـ سچارتري). ٥٠، همان (اندکرده

 ٥٣ ساله در پارلمان ات ده و شانزدهمرد و زن پارلمان بريتانيا نشان داد که مردان با تجربي
 از درصد ٣٤ ساله ٣٠ و ٢٤ و زنان با تجربيات درصد ١٣ساله  ات ده، زنان با تجربيدرصد

 نور و  مبدأ استعارةهايها در کاربرد حوزهتفاوت بين جنسيت. انداستعاره استفاده کرده
 استعاره  مبدأهايتوجه بوده است و مردان بيشتر از زنان از اين حوزه درخور  تاريکي

 مردان استفاده را فقطجمله سايه  مبدأ استعاره ازهايبرخي از حوزه. اند دهاستفاده کر
ها  نصف استعارهباًهاي موجود در گفتار نمايندگان پارلمان، تقرياز مجموع استعاره. اند کرده

ها سوم استعاره کاخلاق بوده است و يمثابة فرد با نده بهداراي اهداف بلاغي تثبيت گوي
 ثير عاطفي تأسازي ها جهت برجستهپنجم استعاره ک ي خاص و حدوداًجهت انتقال مباحث

 پارلمان زنان باتجربة: نه تفاوت وجود داردها در اين زميبين جنسيت. گفتار بوده است پاره
که  حالي در،د داشتندکياخلاق تأمثابة فرد با نده بهد استعاره جهت تثبيت گويربيشتر بر کارب

  .اندشتر از استعاره جهت تبيين سياست استفاده کرده پارلمان بيتجربةمردان با
ثير جنسيت بر کاربرد تشبيه و استعاره در شعر زنان  تأبه بررسي) ٧ :١٣٩٢ (روحاني و ملک

ان زنان و مردان علت وجود تفاوت مي د که بهداهاي تحقيق نشان مييافته. شاعر معاصر پرداختند
اي از تشبيهات و شکل برجسته ، زنان بهشناختي تهاي زيسلحاظ پايگاه اجتماعي و مميزهاز

گرايي بيشتر در دو رکن کنند که اين جنسيتاستعارات مربوط به جنس خود استفاده مي
ها و عواطف شخصي ناشي از تجربه ت باواقع، صميميدر. خوردچشم مي به و مستعارمنه بهمشبه
گرا در شعر صويرهايي تازه و جنسيتهاي فکري و عاطفي گاه تآمده از دلبستگي ت فراهمذهني

جهت، زنان  ناياز. ابديشان تجلي مياقتضاي ذهنيت زنانه که بهکند شاعران زن ايجاد مي
  ).  ٢٥ همان،( مردان تفاوت داردهای  ساختهکنند که با تشبيهات و استعاراتي خلق مي

    پژوهشچارچوب نظري. ٣
طريق  استعاره واقعيت را از نيست، بلکهپيشينات ي واقعکنندةيياستعاره فقط بازنما

هاي حياتي و مثابة مشخصه ها به که متضمن گزينش برخي مشخصهکند میبنا سازی  مقوله
ت ي ساخت واقعي آگاهانه براها استعاره.هاي غيرحياتي استمثابة مشخصه برخي ديگر به

معتقدند که ) ١٢٨ :١٩٩٩ (٦ليکاف و جانسون). ١٥٥ :١٩٩٧ ٥گوتلي،( رونديکار م هب
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. رنديگي عملکردمان در جهان شکل موةيق جسم، مغز و شيطر ازي و مفهوميساختار تعقل
ند ا هاشاره کرد) ١٥٦ :١٩٨٠ (کاف و جانسونيل. ستندي مستقل از جسم نآنها فراتر و کاملاً

گر را ي دي و برخکنند میات بشر را برجسته ي تجربيها از جنبهيها برخکه استعاره
ها در استعاره. سازدي را ميت اجتماعي واقعها خصوصاًتياستعاره واقع. راننديه ميحاش به

وها يجمله قالب و سنارگر ازي دي شناختيهاشوند که انگارهينش ميره چيصورت زنج متن به
 ساده گفتة اميسازند که وزن پي را فراهم ميوندي پييهارهين زنجيچن. کنند يز احاطه ميرا ن
 ،نيهمچن). ٤٢ :١٩٩٥ ٧واکر،نوس و ياگوست( صورت منفرد است ها به از واژهشتريار بيبس

 يده  سازماني ارتباطک مجموعةين مشارکان گفتمان در ي را بينافردياستعاره روابط ب
 کنديت و احاطه مي منفرد را تقويها مزبور استعارهي ارتباطکند که مجموعةيم
ت ي از واقعيدگاه خاصي در ساخت دياره نقش مهمآن، استعبر علاوه). ٨ :٢٠٠٠ ٨،وبانکسي(
  ). ٢ :٢٠٠٤ کالر،( ن سه نقش کلان استعاره در گفتمان هستنديقت ايحقکند که دريفا ميا

را ي ز؛فتمان استگ ٩اقناعي معتقد است که استعاره جنبة) ١٤٠: ٢٠٠٤( بلک ـ سيچارتر
. رديگ يخت و عواطف قرار من شنايقت بيحق اقناع آگاهانه و ناآگاهانه و درنياستعاره ب

 يهاپژوهش.  استياسي سيبخش تي مشروعي براي و کانوني استعاره راهبرد اصل،نيبنابرا
کار ت سروي جنسي اجتماعيي با نقش استعاره در بازنمات و استعاره اساساًي جنسر دربارةياخ

 که کنند ي کشف مي اجتماعيها  سهم استعاره را در ساختييهان پژوهشيدارند و چن
گر ي قدرت نسبت به جنس ديشود که داراي ميسازک جنس چنان مفهوميقت يحقدر

ورزش و نزاع   جنگ، مردانةي اصليهانشان داد که چگونه استعاره) ٢٠٠٤(  کالراست، مثلاً
 ای مثابة حوزه اند تا تجارت را به هن تاجر مورد استفاده قرار گرفت زناييمنظور بازنما  بهيتکامل
  ). ١٤٤ :٢٠٠٤ ،بلک ـ سيچارتر( ند کنيساز مردانه مفهومو  يتماع اجاساساً

هاي  تحليل انتقادي استعاره يك منظر است كه جنبه،)٢٠٠٤( بلک ـ سيچارترازمنظر 
شناسي شناختي را كاربردشناسي و زبان اي،تحليل پيكره مختلف تحليل انتقادي گفتمان،

 ز علوم اجتماعي ديگر نظير سياست،او تحليل زباني را ا. كنددر يك نقطه جمع مي
د تبيين استعاره را در داند و اين رويكرنميجدا اي و تاريخ  مطالعات رسانه شناسي، جامعه

تحليل انتقادي استعاره . دکنميشناختي و اجتماعي بررسي   تحليل زباني،پايةگفتمان بر
و  ( پنهانهای تنيسعي در آشكارسازي گفتمان انتقادي رويكردي است كه همانند تحليل 



۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٣٨

 روابط يتحليل انتقادي استعاره امكان توصيف و بررس. كاربران زبان دارد)  ناآگاهانهاحتمالاً
  . كندهاي مختلف را ايجاد مي متقابل بين حوزه

 تحليل انتقادي واسطة بهكه ـ  يعنی اقناع ـشناسي شناختي يكي از ابعاد استعاره را يمعن
طريق  بسياري موارد انتخاب استعاره از در، بنابراينسازد؛ن مي پنهااستشده استعاره آشكار

كند و هاي متفاوت را منتقل مي متفاوت ايدئولوژيشود و استعارةايدئولوژي برانگيخته مي
هاي جنبه. روندكار مي همنظر ايدئولوژيك بهاي مختلف ازروش  يكسان بهيهااستعاره

 بلک ـ سيچارتر. ولوژيك مختلف مطابقت دارداندازهاي ايدئ با چشممختلف حوزة مبدأ
ي همراه اربردشناختمعتقد است كه ديدگاه معنايي استعاره بايد با ديدگاه ك) ٢٤٨ :٢٠٠٤(

 استعاره را رد هاي شناختي يا معنايي دربارةي ديدگاه كاربردشناسد و اين جنبةشو
كميت ملاحظات هاي استعاره تحت حاست كه انتخاب ا بلكه ادعاي آن اين،كند نمي

شناختي، معنايي و كاربردشناختي و همچنين ملاحظات ايدئولوژيك، فرهنگي و تاريخي 
. ندثير داري بر انتخاب استعاره در گفتمان تأمنابع فردي و اجتماع معتقد است كه وا. است

منابع . كاربردشناختي و زباني است  شناختي و عاطفي،منابع فردي شامل سه زيرمجموعة
هاي سياسي   ديدگاهاندازهاي ايدئولوژيك اساساًبراي انتخاب استعاره شامل چشماجتماعي 

انگيزة فرهنگي، ايدئولوژيك و عاطفي . نگي هستنديا مذهبي و دانش تاريخي و فره
يك از تقدم هر. شوند منظور اقناع استعاره براي اهداف ارتباطي با يكديگر تركيب مي به

ه دو عامل بي، ايدئولوژيك، فرهنگي و تاريخي ناختملاحظات زباني، شناختي، كاربردش
 استعاره و ميزان كنندةكننده يا رمزگشاييمنظر فرد رمزگذاريشامل بررسي استعاره از

  . وابسته استحاكميت عوامل آگاهانه يا ناآگاهانه بر انتخاب استعاره 
: رفي كردندشناسي تحليل استعاره معسه مرحله را در روش) ٨٨ :١٩٩٩ (١٠لو كامرون و

 موضوع، هايي از استعارات زباني دربارةآوري نمونهشناسي تحليل استعاره شامل جمعروش
بخشي از استعارات زباني به استعارات مفهومي زيرساختي آنها و استفاده ارتباط و عموميت

 اعمال و عقايد و كنندةيا محدودهاد الگوهاي فهم و تفكر سازنده از نتايج جهت پيشن
شناسي مشابه تحليل اين روش). ٣٤ :٢٠٠٤ بلک، ـ سيچارتر( هاي مردم استباور
تفسير و تبيين است كه از  يعني توصيف،) ٦ :١٩٩٥ (١١فركلافاي گفتمان مرحله سه
گرفته شده است و اين اساس تحليل ) ١٩٨٥( ١٢گراي هليدي شناسي نقش زبان
 با معناي صيف استعاره در ابتدا تو.دهدرا تشكيل ميگفتمان شناسي تحليل انتقادي  روش

 فقدانها در متن و وجود يا  است كه شامل شناسايي حضور استعارهمرتبط ١٣انديشگاني
تفسير استعاره با معناي .  مقصد استعاري است مبدأ لفظي و حوزةش بين حوزةتن
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تبيين  مرتبط است و ـشده از آنها  روابط اجتماعي ساخته نمونةعني شناساييي ـ ١٤ بينافردي
انسجام آنها نسبت به ها و تنيدگي استعاره  روش درهم يعني١٥معناي متنياستعاره با 

  ).٣٥: ٢٠٠٤ بلک، ـ سيچارتر( نظر ارتباط داردموقعيت مورد
  توصيف استعاره. ١. ٣

  خوانش نمونة اولاً،: توصيف استعاره داراي دو مرحله استبلك دربارة ـ رويكرد چارتريس
غير است و اين استعارات  متن متاندازة نمونة. يي استعارات منتخبف شناسامتون با هد
حسب معيارهاي توصيف استعاره يعني عدم تجانس يا تنش معنايي در سطوح منتخب بر

معيارها را هايي كه اين گيرند و واژه امتحان قرار ميهدفي و شناختي كاربردشناخت زباني،
روند كار مي ههايي كه با مفهوم استعاري بواژه. دشون تحليل خارج مياقناع نكنند از گردونة

هايي در شوند و بايد حضور چنين كليدواژهبندي ميهاي استعاري طبقه كليدواژهمنزلة به
هاي   دوم بيشتر كيفي است كه بافت مرحلة، ثانياً.گيري شودلحاظ كمي اندازه پيكره به

يك از كاربردهاي كليدواژه بودن هر يجهت تعيين استعاري يا لفظمرحله ن اي در ايپيكره
  زيرا آنها احتمالاً؛ قراردادي استيهابلك بر استعاره ـ شوند و تأكيد چارتريسبررسي مي
  .هاي پنهان هستندهاي بيشتر عقايد و ارزيابيشامل نمونه

   تفسير استعاره. ٢. ٣

ناختي و كاربردشناختي تفسير استعاره شامل ايجاد و برقراري رابطه بين استعارات و عوامل ش
هاي ست و اين مرحله مستلزم شناسايي استعارات مفهومي و كليدواژه آنهاكنندةتعيين

هاي توجه قرار گيرد كه چقدر انتخابکانون  دريد اين نكته  تفسير با در مرحلة.مفهومي است
  .كنند  عمل ميخلاقانههاي پراهميت اجتماعي استعاري در ساخت بازنمايي

   يين استعارهتب. ٣. ٣

ها و تبيين استعاره شامل توصيف و شناسايي عامليت اجتماعي است كه در توليد استعاره
هاي  مفهومي و نشانهيهاگيري استعارهشكل. نقش اجتماعي آنها در اقناع دخيل است

ها اصرار ها بر تبيين عليت اقناع استعارهمفهومي و همچنين تشريح ارزيابي اصلي استعاره
دهد تا كند كه به ما اجازه ميها را توصيف مي آن كاركرد گفتماني استعاره،بنابراين. دارند
ي و  بلاغكنيم و شواهد براي انگيزة بلاغي و ايدئولوژيك آنها را ايجاد و تثبيت انگيزة

 ينقش اقناع.  استکننده تحليلها و نه شم استعارهرندةيبرگ درايدئولوژيك ناشي از پيكرة
شود و استعاره جهت اعث ساخت پايه و اساس ايدئولوژيك و بلاغي استعارات مياستعاره ب
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تحليل انتقادي رسد  نظر می به ).٤١: ٢٠٠٤ بلک، ـ سيچارتر( رودكار مي هكشف ايدئولوژي ب
  .شرط دسترسي بيشتر به دانش استاستعاره پيش

   روش پژوهش.٤
.  استيبستگ ت و روش از نوع هميماهلحاظ   و بهي هدف از نوع نظرلحاظ پژوهش حاضر به

ر يت و متغي جنسير مستقل اجتماعين دو متغي هدف کشف وجود رابطه ب،ن پژوهشيدر ا
.  استيري در اشعار شاملو و مشي و گفتماني استعاره از نگاه شناخت وابستةييمعنا

ر اشعا. الف:  ازاند اند، عبارت شده ين پژوهش بررسي در ايصورت تصادف  که بهييشعرها
از زخم «: هواي تازه مجموعة. ٢ »راهنيک پي سرخ تا شکوفة«: نامهقطع مجموعة. ١: شاملو

 ياهيمرث«، »طرح«، »يماه«: باغ آينه مجموعة .٣ »سرگذشت«، »يمرگ نازل«، »يقلب آبائ
، »شبانه«: آيدا در آينه مجموعة. ٤... »از شهر سرد«، »شبانه«، )هاارابه( »گريگان د مرديبرا
 .ب!).  آور به دستيتشنگ. آب کم جو (»تخت عطشيپا«، » سپاس و پرستشيبراسرود «

از خدا صدا «، »چتر وحشت«، »...کوچ«: بهار را باور کن مجموعة. ١: يرياشعار مش
سوقات «، » اشکخوشة«، »شه خوبي هميا«، » بازگشتهيا«، »سفر در شب«، »رسد ينم
جام اگر «، »وان کوچک مايدر ا«: چهابر و کو مجموعة. ٢ »ن منين بهتريبهتر«، »ادي

ناقوس «، »ريصف«، »بابا لالا نکن«، »يد جاودانيخورش«، »اشک زهره«، »باغ«، »؟...بشکست
  .   »نيريزهر ش«، »ديپرواز با خورش«، » کورستارة«، »لوفرين

    پژوهشهاي توصيف داده.٥
،  تازههواي ، مجموعةهنامقطع کرة پژوهش مربوط به اشعار شاملو ازجمله مجموعةبررسي پي
بهار را   ازجمله مجموعة و همچنين اشعار مشيريآيدا در آينه ، مجموعةنهباغ آي مجموعة
شده از  های استخراج  حاکي از آن است که تعداد کل استعارهابر و کوچه  و مجموعةباور کن
 يري اشعار مش مجموعةهای ورد و تعداد کل استعاره م٥٧٤ شاملو گفتة پيش های مجموعه

  . اندش گذاشته شدهير به نماي زيهال در جدوليتفص  مورد است که به٣٣٥
  نامه قطعکاررفته در مجموعة ههاي ب استعاره.١جدول 

  تعداد استعاره  نام دفتر
 ٧٠   سرخ يک پيراهنتا شکوفة

 ٦١  قصيده براي انسان ماه بهمن

 ٣٤  سرود مردي که خودش را کشته است

 ١٨  سرود بزرگ

 ١٨٣  جمع کل

   اشعار هواي تازه، باغ آينه و آيدا در آينهکاررفته در مجموعة ههاي ب استعاره.٢ جدول
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مجموعة هواي 

 تازه 

مجموعة آيدا  تعداد استعاره باغ آينه مجموعة  تعداد استعاره
 در آينه

 تعداد استعاره

 ٧ آغاز ١٢ بر سنگ فرش ٨ مه

 ١٣ شبانه ٧ کيفر ٢٠ از زخم قلب آبايي

 ١٤ تکرار ١٣ ماهي ١٠ ازليمرگ ن

سرود براي  ٣ طرح ٢١ ..رقصانمتنمي
 سپاس و پرستش

٨ 

 ١٨ آيدا در آينه ٦  هاارابه ٣٧ مرغ باران

 ١٧ پايتخت عطش ٧ دو شبح ٤ بودن

 ٨ سخني نيست ٤ اصرار ٢٣ پريا

 ٢٠ ...من، مرگ را ١ از نفرتي لبريز ١٨ سرگذشت

 ٢٤ وصل ٨ ديگر هيچ... فريادي و   

   ١٧ )شب،تار(شبانه  

   ٦ باران  

   ٥ لوح گور  

   ٢٠ ...از شهر سرد  

   ١٢ باغ آينه  

  ١٢٩ جمع   ١٢١  جمع ١٤١  جمع 
  ٣٩١  جمع کل        

   مشيريهاي بهار را باور کن و ابر و کوچةرفته در مجموعهکار ههاي ب استعاره.٣جدول 
  تعداد استعاره  ابر و كوچهمجموعه   تعداد استعاره  مجموعه بهار را باور كن

  8 در ايوان كوچك ما 16 كوچه

  19 ؟...جام اگر بشكست 15  اين  جامآخرين جرعة

 7 باغ 15 چتر وحشت

 14 اشك زهره 30 رسد از خدا صدا نمي

 9 خورشيد جاوداني 13 سفر در شب

 15 بابا، لالانكن 13 اي بازگشته

 9 صفير 10 اي هميشه خوب

 13 س نيلوفرناقو 12 خوشه اشك

 9  كورستارة 13 سوقات ياد

 13 پرواز با خورشيد 10 كدام غبار؟

 18 زهر شيرين 11 بهترين بهترين من

 134 جمع 11 نستوه

     6  چراغي در افق

     12  اثر جادوي بي

     11  غبار آبي

     13  بهت

 335  جمع كل  201  جمع
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شاملو قلم  های شعر مزبور به هموعکاررفته در مج ه بيها استعاره مبدأيها حوزهيررسب
جمله  ازي مختلفيي معنايهاها به حوزه استعاره مبدأيها از آن است که حوزهيحاک
 ١( ني، د) استعاره١٧ (، رنگ) استعاره٢٣٩( ، موجودات زنده) استعاره٢٤٥( عتيطب

ودات و موج)  استعاره١٤( ، جنگ) استعاره٢٢( ، اسطوره) استعاره٣١( يقي، موس)استعاره
وانات و پرندگان است و يمنظور از موجودات زنده انسان، ح. تعلق دارند)  استعاره٤( يوهم

 حواس ما قرار چه در حوزة است که اگريري اساطي موجوداتيمنظور از موجودات وهم
 يها  حوزهي بررس،نيهمچن). ٢٧٧: ١٣٨١ ان،يپورنامدار( شونديرند، جاندار تصور ميگينم

ها  استعاره مبدأيها از آن است که حوزهي حاکيري مش اشعارها در مجموعة استعارهمبدأ
 ١١٣( ، موجودات زنده) استعاره٢١٠( عتيجمله طب ازي متعدديي معنايهابه حوزه
و )  استعاره٢( ، جنگ) استعاره٣( يقي، موس) استعاره٣( ، رنگ) استعاره٣( ني، د)استعاره
ش ينما  از آنها را بهيقير دقير تصوي زيمودارهاتعلق دارند که ن)  استعاره٢( اسطوره
  : اندگذاشته
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   مشيريکوچةو ابر  و اور کنبهار را ب اشعار رفته در مجموعةکار ههاي ب معنايي استعاره حوزة.١نمودار 
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   شاملوآيدا در آينه، باغ آينه، هواي تازه، نامه قطع اشعار رفته در مجموعةرکا ههاي ب  استعاره معنايي حوزة.٢نمودار 
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   ها تجزيه و تحليل داده.٦

 ي گفتمانةيمنظر نظر ازيري اشعار شاملو و مشي موجود در برخيها استعاره،ن بخشيدر ا
 نيزها و نش استعارهيت در ساخت و گزي و سپس نقش جنسشد خواهند ياستعاره بررس

  .د شدسه خواهيد استعاره در آثار دو شاعر معاصر مقاکاربر
    استعاره در آثار شاملو بررسي.١. ٦

  زمانةياسي و سي اجتماعير فضايث از شاعران معاصر است که کاملاً تحت تأيکيشاملو 
 ي مبارزه با ظلم و ستمگرنةي نکات فراوان در زمي حاوخود قرار گرفته است و اشعارش

شدن با ستم ري و شهامت شاملو در درگييپرواين است که بير ا را باوياريبس. است
ش از هر شاعر يشاملو ب). ٥ :١٣٨٠، يفلک(  متفاوت ساخته استشخصيتی از او ياجتماع

 ي خود را در زمانيقت شعر واقعيحقرفته و درير پذيث مختلف تأي اجتماعيهاانيگر از جريد
). ٣٠ :١٣٩٢ ،يحقوق( برده استير مس ه بي خاصي بحرانشروع کرده که وطنش در دورة

 استفاده کرده است که ي فراوانيها از استعاره» سرخ يک پيراهنتا شکوفة«شاملو در شعر 
  :شود ي از آنها اشاره ميبه برخ

 /....کنم خودم را محبوس مي/ و در زندان شعر /...سنگ قوافي را/ سنگ الفاظ/ کشم بر دوش سنگ مي
نه آن  /...ايد اکنون خويش دخمةکه در تلاش شکستن ديوارهاي/ شما/...  استک حماقتنگاهشان انجماد ي

 ضربة سم /...بر آب سرخش /انهشط تازي/...  باغ منبا هيمة/ تابانند دژخيم شما را ميکه کورة/ ديگرتران
  .)٥٥-٤١ :١٣٧٩ شاملو،( ري تقدفرش کوچة  سنگ بر/پرغرور اسب وحشي خشم

 ي شاملو نسبت به شعرهاينيب و جهانيت هنري شخصدهد کهي نشان مين شعريچن
  شده است و همهيقير و تحول عميي دچار تغشده  فراموشهايآهنگ  ازجمله مجموعةيقبل
در گفتمان ). ١٠٥-١٠٤ :١٣٨١ ان،يپورنامدار( دارند ي و اجتماعياسي تند سيهاهنيزم

چشم   بهيادي زيم مفهويهابلک استعاره ـ سيف چارتري توص مرحلة برطبقگفته پيش
نگاه سربازان جوخة اعدام  سنگ، مثابة ه بهي زندان، الفاظ و قافمثابة شعر به: خورند يم
 مثابة م، انسان بهي دژخ کورةمثابة  دخمه، مجازات بهمثابة مثابة انجماد حماقت، روزگار به به
آب سرخ، خشم  مثابة  بزرگ، خون بهمثابة رودخانة انه بهي باغ، تازمثابة مه، جامعه بهيه
  با توجه بهي مفهوميهان استعارهيکاربرد چن.  کوچهمثابة ر بهي و تقدي اسب وحشمثابة به

 را با استفاده از ير خاصي از آن است که شاملو مسين در گفتمان حاکيير و تبيمراحل تفس
ز با حاکمان روزگار يحال مبارزه و جهاد و ست درش گرفته و دائماًي در پياليخرن صويچن
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شاملو با استفاده از . ه است را مشخص کرديرخودي و غين خودي بش است و مرزيخو
گاه يقت جايحقده است و درير کشيتصو ش خود را بهنيشه و بي اندي مفهوميهااستعاره

 در گفتمان شامل ي مفهوميها استعاره مبدأيهاحوزه.  استي آدمشةياستعاره در اند
 بزرگ، آب سرخ، مه، باغ، رودخانةيم، هي دژخکورةن، سنگ، انجماد حماقت، دخمه، زندا

. هستند مربوطعت و جنگ ي طبيي معنا و کوچه است که عمدتاً به حوزةياسب وحش
ن ي ادهندة نشانيم و اسب وحشيخ دژبدأ فوق ازجمله زندان، دخمه، کورة ميهاحوزه

قت يت و درحقز همراه اسي مبارزه و ستي با چاشنياديحد ز شاملو تاياست که طعم شعرها
 از ي او را عواطف ناشي شعرهاي اصلنةيزم.  از مبارزه و عواطف استيقيشعر فوق تلف

د، عشق و نفرت، غم يس و امأين، يشعر او سرگذشت مهر و ک. زندي رقم ميثرات اجتماعتأ
ن عواطف اجتماع است و ي تمام اياما محور اصل. ز استيغ و حمله و گري، درد و دريو شاد

حد  مبدأ در گفتمان فوق تايها حوزه،گريطرف داز). ١٠٩ :١٣٨١ ان،يرنامدارپو (مردمش
را در فرهنگ ما ي ز؛نش استعاره استيت در ساخت و گزي نقش جنسدهندة نشانياديز

خ يرمردان است و آنان بودند که در طول تاريمان و ستمگران کار دليمبارزه و جنگ با دژخ
  . دنديخار آفر وطن افتي مبارزه و جنگ برادر عرصة
 به هواي تازه عمر خود در ن دهةي آخر سوميهااش، در ساليات شاعريدر ح شاملو

 و ي غضبناک، عاصيا با چهرهن،ي خشمگيلين و سي سهمگي در توفاند،يآيدان ميم
). ٤٩ :١٣٩٢ ،يحقوق( برابر شعر دريبرابر سنت و حت دربرابر جامعه، دري عاصآشوبگر؛

 از آنها ي استفاده کرده است که به برخي فراوانيها از استعاره تازههواي شاملو در مجموعة
   .)٥٤همان، ( ...يال بلند اسب تمنا را/ باد ديوانه/ تان اگر بشکوفيداز زره جامه: شودياشاره م

.../ يک دم درين ظلام درخشيد و جست و رفت/نازلي ستاره بود/... مرگي فجيع رامرغ سکوت، جوجة
   .)٥٩-٥٨ همان،(و رفت  "زمستان شکست: "گل داد و مژده داد/ ودنازلي بنفشه ب

آهوي وحشي شدم / ها دامن کشاندم ابري شدم بر دشتساية/  شدم از برج ويران پر کشيدمکفتر چاهي
 آتش مردم نشستم پس سمندر گشتم و بر. ..هاي تيره راندم دريا شدم بر آبماهي /از کوه تا صحرا دويدم

   .)٨٥-٨٤ همان،(
 ،ف استعارهي توصيعني ، اول مرحلةمزبور برطبق يها در گفتماني مفهوميهااستعاره

 مرغ، مثابة مثابة اسب، سکوت به مثابة جاندار، تمنا به  به زره، بادمثابة جامه به: اند از عبارت
تان  بنفشه، زمسمثابة  بهي ظلمت، نازلمثابة ا بهي ستاره، دنمثابة  بهي جوجه، نازلمثابة مرگ به

 ابر، ةي سامثابة ران، انسان بهي برج ومثابة ا بهي، دنی کفتر چاهمثابة ، انسان بهءي شمثابة به
.  آتشمثابة  سمندر، مردم بهمثابة ، انسان بهي ماهمثابة ، انسان بهي وحشي آهومثابة انسان به
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،  شامل زره، جاندار، اسب، مرغ، جوجه، ستاره، ظلمتي مفهوم مبدأ استعارةيها حوزه
. ، سمندر و آتش استي، ماهي وحشي ابر، آهوةيران، ساي، برج وی، کفتر چاهءيبنفشه، ش

عت و ي طبيي معنا مبدأ مربوط به حوزةيهادهد که اکثر حوزه يها نشان منمونهاين 
 يحد تاـ  زرهمثابة  جامه بهي مفهومجز استعارة هب ـ  يي معنايهان حوزهيچن. جانوران هستند

ت يشود و مختص جنسيده مير شاعران از هر دو جنس مرد و زن دگي ديهادر استعاره
ف قهرمانان و ي فوق توصيها استعاره در گفتمانيريکارگ ههدف شاعر از ب. ستي نيخاص

 شاملو عشق به ،قتيحقدر. و سرور و ناصر مقبل بوده است يجمله نازلمبارزان در جنگ از
ش قبل از ورود به عرصة يد خويکاو بنا به تأ. تافته اسي درياسي س مبارزةانسان را در عرصة
 اما از آن پس با توجه به  واقف نبوده است،ي بشريبستگ  انسان و ارزش هممبارزه به مسئلة

 از ي و پاسداري و دادگري آزاد و مرگشاني که هدف زندگي بزرگيها و مرگ انسانيزندگ
ش نخبگان کرده يژه ستايو ش انسان بهي بوده است، شعرش را وقف ستاين و شرف آدمشأ

ن است که ي فوق اي مفهوميهاتوجه در استعاره نکتة جالب). ٢٧٢ :١٣٧٨ ،يمختار( است
 وةي شپايةن استعارة مذکور بريير و تبيتفس. نظر گرفته است جوجه درةمثاب شاملو مرگ را به

 است و زيمنظر شاملو ناچصورت است که توان و قدرت مرگ از نيبلک بد ـ سيل چارتريتحل
: نديب ي ميگرياما فروغ مرگ را جور د. انسان توان مقابله با مرگ و شکست آن را دارد

. )٢١٥ :١٣٨١حقوقي، ( چون مرگ ايستاد/ هاي نيرومندشبر ساق/ شرم  بيبا آن تن برهنة/ معشوق من
ن منظر ي از ا،نيبنابرا. ه کرده استي را به مرگ تشبيشرمي و بيرومندي شاعر ن،قتيحقدر
ت در ي نقش جنسدهندة نشانيحدتواند تاين دو شاعر مرد و زن تفاوت وجود دارد که ميب

 نسبت به زن يشتري بيکيزي قدرت فيکه مرد دارا چرا؛نش استعاره باشديساخت و گز
است که نقش  مربوط جنگ يي معنا زره هم به حوزةمثابة  جامه بهي مفهوماستعارة. است
  .نه داردت مرداي جنسيي در بازنمايخاص

 باغ آينه راه خود به ش در ادامةي خوي زندگن دهةي آغاز چهارميهادر سال احمد شاملو
ن در برگرفته و ي از ابهام راستيا آن را هالهي است که اغلب شعرهاي کتابباغ آينه. رسديم

 دعوت دختران شرق و غرب را هواي تازه اگر در ينهباغ آشاعر . ق نشان داردي عميدياز د
خنجرش را از دست فرو رد و هرگز يپذي دعوت آن چند مرد را مکند و صرفاًيمرد 
اندازها و   چشمشمندانه، نگرندة نگران همة آند، در اينجا با حالتي انديافکن نمي

 يادي زيها از استعارهباغ آينه شاعر در مجموعة). ٨٩ :١٣٩٢، يحقوق( هاست رخداد
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زار  اين شورهدر هر کنار و گوشة: شودينجا اشاره مي در ا از آنهاياستفاده کرده است که به برخ
هاي در برکه/ زآه اي يقين گمشده، اي ماهي گري /رويد از زمينمي /ناگهان /هزار جنگل شاداب نچندي /سيأ

   .)١٠٠ همان،( ...ام، اينک به سحر عشقگير صافيمن آب/ تو آينه لغزيده توبه
 /سوي نور به / جنگلدر سياهي/ يک شاخه/ دريا نشسته سرد /رگاهشب با گلوي خونين، خوانده است دي

   .)١٠٢همان،( کشد فرياد مي
   )١٠٤ همان،( ها نه دار بود و نه آزادي ارابهچراکه محمولة

  )١١٣ همان،( گانش خنجري به من دهدآسمان را بگو از الماس ستار... 
  )١١٥ همان،( شب بيمار است/ پوشد فرو مي/ اب سبز خزهو زخم تبر را با لع/ تجنگل با ناله و حماسه بيگانه اس

هاي تلخ در  افق به انتظار ايستاده بود، علفزة اسبي سرکش بر درواکه بر گردة/ دمدمان را ديسپيده
تن مرا از زره نوازشت روئين/ هاي زهر به کاريزهاي ويران خواهد ريختو باران/ مزارع گنديده خواهد رست

  . )١٢٢-١٢١ همان،( کن
زار، جامعه  شورهمثابة س بهأي: ند ازا عبارتمزبور  يها در گفتماني مفهوميهااستعاره

، ي ماهمثابة ز بهي انسان گمشده، گرمثابة ن بهيقين، ي زممثابة ، رحم مادران به جنگلمثابة به
شب،  مثابة مثابة سحر، جامعه به ر، عشق بهيگ آبي صافمثابة  برکه، انسان بهمثابة نه بهيآ

 مثابة  بهيدي جنگل، پلمثابة  شاخه، جامعه بهمثابة ا، انسان بهي درمثابة امواج حرکت مردم به
گان  مثابة ارابه، ستار ها، مرگ به  ارابهمثابة محمولة  بهي نور، آزادمثابة مان بهيد و اي، امياهيس
مثابة لعاب سبز   به زخمنةي زخم تبر، پمثابة  جنگل، شکنجه بهمثابة مثابة الماس، جامعه به به

 يها افق، انسانمثابة دان مبارزه بهيدمان، م دهي سپمثابة  جاندار، دلاوران بهمثابة خزه، شب به
 باران، قلب مردم مثابة ده، زهر بهي مزارع گندمثابة  پست به تلخ، جامعةيها علفمثابة د بهيپل
  .  زرهمثابة ران، نوازش بهي ويزهاي کارمثابة به

، برکه، ين انسان گمشده، ماهيزار، جنگل، زمها شامل شوره استعارهدأ مبيهاحوزه
ها، الماس، زخم تبر، لعاب سبز خزه، ، نور، ارابهياهيا، شاخه، سير، سحر، شب، دري آبگيصاف

. ران و زره استي ويزهايده، باران، کاري تلخ، مزارع گنديهادمان، افق، علفدهيجاندار، سپ
، نيبنابرا. عت و جنگ استيشتر شامل طبي ب مبدأيها حوزهرندةيبرگ دريي معنايهاحوزه

د که اغلب شاعران چه مرد يجه رسين نتيتوان به اي مگفته  پيشيي معنايها حوزهبا بررسی
 يي معناکنند و تنها حوزةيعت استفاده ميمثل طب يي معنايها از حوزهيو چه زن بعض
 يحدت تايافت که جنسيتوان درياست و مت مرد در گفتمان ي جنسکنندة ييجنگ بازنما
ن يشاملو در ا. ر دارديثنش استعاره تأي بر ساخت و گزباغ آينه مجموعة يهادر گفتمان

ن ي و همچنيديس و ناامأي از يري مختلف تصويها اشعار با استفاده از استعارهمجموعة
ش گذاشته ينما  به و مبارزه با حاکمان ستمگر را جامعه و نبردي اجتماعي از فضايريتصو
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 .ستس شاملو از جامعه اأي کنندةييزار بازنما شورهمثابة س بهأي ي مفهوماست، مثلاً استعارة
. ستي به جامعه نيديگر اميده است که ديجه رسين نتي شاملو به ا،قتيحقدر
 انسان مثابة ن بهيقيجمله  ازي مفهوميها شاملو با استفاده از استعاره،منظور نيهم به

 زخم نةي زخم تبر، پمثابة ، شکنجه بهياهي سمثابة  بهيدي، پلي ماهمثابة ز بهيه، گرگمشد
 مزارع مثابة  پست به تلخ، جامعةيها علفمثابة د بهي پليها لعاب سبز خزه، انسانمثابة به

 يف فضايصدد توصران دري ويزهاي کارمثابة  باران و قلب مردم بهمثابة ده، زهر بهيگند
  . ده در جامعه استي تلخ و مزارع گنديهاو وجود علف جامعه ياجتماع

ز از جامعه و صدد گري در ماهيمثابة به مفهومي گريز  شاملو با استفاده از استعارة،نبنابراي
 مثابة  دلاوران به مفهوميدم در استعارة سپيده استعارةحوزة مبدأ. بردن به عشق است پناه

، مظهر نجات و آزادي و نيکي  شاملو رمزيحوزةن صبح و سحرگاهان در مان و همچنيسپيده
ان، پورنامداري(ن درست متضاد بار معنوي شب است  آو سعادت و حقيقت است و بار معنوي

س تمام وجود شاعر را أچنين است که ي. رسدس و بدبيني به اوج خويش ميأي). ١٥٥ :١٣٨١
س از شور و أوي و عدالت و يي تسارس از برقراأس از بهبود وضع اجتماعي، يأگيرد، يفرا مي

رسد که به مردم پشت س و اندوه و تلخي ناشي از شکست به جايي ميأاين ي. جنبش مردم
شوند و اين  نفرت و انزجار او ميةترين عشق او بودند، ماي کند و کساني که روزي بزرگمي

ترين ناک شتابد و او را از درشتترين لحظات به کمک او ميعشق است که در تاريک
 مهم در گفتمان نکتة). ١٢٣ همان،( رساند آباد دلبستگي ميس و عطش به واحةأهاي ي بيابان

 مبارزه شةراند، همچنان در انديکه از عشق سخن مي شاملو اين است که حتي شاعر زماني
. پارچه وجود دارد ک يیصورت کليت عشق و مبارزه به شاملو شة در اندياست و ظاهراً

  . چنين واقعيتي استکنندة زره بازنماييمثابة  نوازش به مفهوميارة استع،قتحقيدر
آيدا در آينه . رسد ميآيدا در آينه عمر خويش به ن دهةاحمد شاملو در آغاز پنجمي

همه جز  که از آن چرا است؛در اينجا عصيان فردي. ست ا شاملوان بازگشتة عصيدهندةنشان
 يادي زيها ن مجموعه استعارهيشاملو در ا). ١٢٩ :١٣٩٢ ،يحقوق( نمانده است يشاعر کس

  : شودين بخش اشاره مي از آنها در ايکار برده است که به برخ هرا ب
نگاهت / ستلنگري/ زيبايي تو/  تکرار را ترک گفتمگهوارة/ شة جانوران و سنگچنين زاده شدم در بي

تا با تقدير خويش / نبردافزاري :/وينک مهر تو/  مهر استاني که خميرمايةنک چشمآ/ ستشکست ستمگري
   )١٣٥-١٣٤ همان،( پنجه در پنجه کنم
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ست رازي/ و تنت/ هاست  کوهستانهايت کندوي و پستان/ اندگنجشککان پرگوي باغ/ هاي توبوسه

   )١٤١ همان،( جاودانه
  . )١٥٠همان، (  من واحةنخل من اي
 بد هاي بيشه، انسانمثابة عه بهجام: اند از  عبارتگفته  در اشعار پيشهاي مفهومي استعاره

مثابة   معشوق به گهواره، زيباييمثابة  سنگ، تکرار بهمثابة بهرحم هاي بي جانوران، انسانمثابة به
ر ، تقدي نبردافزارمثابة ه، مهر به خميرمايمثابة  شکست ستمگر، مهر بهمثابة لنگر، نگاه معشوق به

 کوهستان، تن  کندويمثابة ، پستان بهککان پرگوي گنجشمثابة  معشوق به موجود، بوسةمثابة به
  استعارة مبدأهايحوزه.  واحهمثابة  معشوق به نخل ومثابة  جاودانه، معشوق به رازيمثابة به

مفهومي شامل بيشه، جانوران، سنگ، گهواره، لنگر، شکست ستمگر، خميرمايه، نبردافزار، 
 استعاره  مبدأهايحوزه. ل و واحه استموجود، گنجشک، کندوي کوهستان، رازي جاودانه، نخ

. صورت اسم ذات هستند  بهمبدأهاي  معنايي طبيعت است که اغلب حوزهشتر شامل حوزةبي
هاي شاملو در اين مجموعه بيشتر به توصيف معشوق و عشق پرداخته است که عمده استعاره

 ره دقت و ظرافت خاصيشاملو در انتخاب استعا.  زيبايي معشوق هستندکنندةمفهومي بازنمايي
ن است که ارزش  ايدهندة کوهستان نشانمثابة  پستان به مفهومي داده است، مثلاً استعارةنشان

 شاملو سعي کرده است ،بنابراين. مراتب بسيار بيشتر از مناطق ديگر است عسل کوهستان به
وصيف معشوق هم توجه اين است که شاملو در ت نکتة جالب.  معشوق طلب کندها را برايبهترين

 شکست ستمگر بهره مثابة ار و نگاه به نبردافزمثابة  جنگ ازجمله مهر بههاي مفهومياز استعاره
 شاملو ،حقيقتدر.  عشق و مبارزه است آميختگيدهندةهايي نشانگرفته است که چنين استعاره

. ان برودکند به جنگ ستمگرآوردن به عشق سعي مي بعد از نااميدي از آحاد جامعه و روي
آيدا، درخت  و آيدا در آينهشعرهاي کتاب . شودچنين است که براي زيستن اميدي تازه پيدا مي

اغلب تقديس اين عشق است و شکايت و گله از مردمي که دست از مبارزه و خاطره  و خنجر
 خاطر ياراني که شهيد شدند غ بهکشيدند و آنان که به ظلمت گردن نهادند و درد و دري

ريشگي و  دليل هم  شاملو، بههايتصويرپردازي در عاشقانه ).١٢٦-١٢٥ :١٣٨١ مداريان،پورنا(
دو، به اوج نوگرايي زباني و محتوايي  نناپذير ايگرايي عشق فردي و اجتماعي و پيوند گسست هم
 طلبي شاعرگرايي و آزاديهايي که از آرمانها، معشوق با صفات و ويژگيدر اين عاشقانه. رسدمي
   ).١٢٩ :١٣٩٢ زاده ميرعلي و محمدپور،حسن( شود وصف ميکايت داردح
   فريدون مشيري.٢. ٦

محور اصلي شعر . اشعار فريدون مشيري حدفاصل بين شعر سنتي و شعر نو نيمايي است
  شعر او همچون مغزيکرةاين محورها براي پي. گرايي استمشيري عشق، مهرورزي و انسان
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 ،نظر زمانياز. دهدثير قرار مي شعرش را تحت تأ و رگ و پي اعصاباست که تمام سلسلة
د و شوشاعر، طبيعت و عشق کمتر و کمتر مي ـ ن انسان بيرود، فاصلةچه او جلوتر ميهر

مفهوم عشق در شعر او انساني و . دشوکنار مضامين غنايي مطرح مي درهاي اجتماعيانديشه
گيرد و  ود، نگرش او به عشق از غريزه فاصله ميرنظر زماني جلو ميشود و هرچه ازمتعالي مي

 مهم  رسالت و فلسفةمشيري). ٤٧٩ :١٣٨٤ زرقاني،( شودتر ميبه وارستگي و کمال نزديک
تواند کند و باور دارد که دنيا را فقط دوستي و عشق ميزندگي خود را مهر و صلح معرفي مي

 نةهاي زيادي در زمي ش از استعارهمشيري در اشعار). ٦٥ :١٣٨٠ اختياري، صاحب( نجات دهد
  : شود میي از آنها در اين بخش بررسي يهامفهوم عشق استفاده کرده است که نمونه

   .)٦١ :١٣٩٢ مشيري،( انگيز عمر منپرواز کن به دشت غم /آلود دوردستهاي مهاز اوج قله !/هان اي عقاب عشق
از / هاي عشقاين شکوفه/ هاي باغ زندگياين جوانه /...يک جوانه است/ کندکودکي که تازه ديده باز مي

از غبار جادوي کدام / وستياين کبوتران برج د/ شوند؟رفته خار مي رفته /زارسموم وحشي کدام شوره
   .)٥٢همان، ( شوند؟هاي هار ميگرگ/ کهکشان

اي ... /ه است شکفتايخار جانگزاي حيله/  تبسميشکوفةپشت هر  /...منياي که پيش ديدة اي ستاره
هاي سرخ دوستي لاله /هاي سبز آشتي شکسته استساقه/  زمينترانةدر ميان باغ بي: شودستاره باورت نمي

  .)٣٢-٣١همان، ( فسرده است
تو شيريني، که شور هستي از / سوزيتو زهري، زهر گرم سينه/ تو را من زهر شيرين خوانم اي عشق

/ گ است و افسون است و جادوستکه نيرن/ دل از عشق برگير: د بسي گفتن/...شراب جام خورشيدي/ توست
  . )١٤٦-١٤٥همان، ( نوشداروستکه او زهر است اما 

 دشت، مثابة مثابة عقاب، عمر به عشق به: اند از  در اشعار فوق عبارتي مفهوميهااستعاره
 يها جوانهثابةم  شکوفه، کودکان بهمثابة مثابة باغ، عشق به  بهي جوانه، زندگمثابة کودک به
زار،  شورهمثابة  خار، جامعه بهمثابة  عشق، کودکان بهيها شکوفهمثابة ، کودکان بهيباغ زندگ

مثابة   بهي، دوستي کبوتران برج دوستمثابة ، کودکان بهي سموم وحشمثابة به ات اخلاقیآف
له يشکوفه، ح مثابة  هار، تبسم بهيها گرگمثابة  غبار، کودکان بد بهمثابة برج، جادو به

  لالةمثابة  بهي درخت، دوستمثابة به يترانه، آشتي باغ بمثابة ن بهي، زمي خار جانگزامثابة به
 جام، مثابة د بهيد، خورشي شراب جام خورشمثابة ن، عشق بهيري زهر شمثابة سرخ، عشق به

 يها حوزه. نوشدارومثابة  زهر و عشق بهمثابة رنگ، افسون و جادو، عشق بهي نمثابة عشق به
، ي باغ زندگيها شامل عقاب، دشت، جوانه، باغ، شکوفه، جوانهي مفهوميها استعارهمبدأ

 هار، ستاره، يها، کبوتران، برج، غبار، گرگيزار، سموم وحش عشق، خار، شورهيهاشکوفه
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د، ين، شراب جام خورشيري سرخ، زهر شترانه، درخت، لالةي، باغ بيشکوفه، خار جانگزا
 يها حوزهرندةيگبر دريي معنايهاحوزه. رنگ، افسون، جادو، زهر و نوشدارو هستنديجام، ن

 مبدأ يهان حوزهيچن.  استيعت، جانوران، زهر و جادوگري شامل طبمبدأ استعاره عمدتاً
 عشق  در حوزة،نيبنابرا. شوديگر مرد و زن مشاهده مي در اشعار شاعران داستعاره معمولاً
، هاييبايش زيعشق، ستا. شوديافت نميگرا تيم جنسي از مفاهياه نشانيريدر اشعار مش

او . ديآيشمار م  بهيري شعر مشيين خطوط محتوايتري اصليدوست و انسانيمهرورز
 يرد، با زباناآزيد و آنگاه که اوضاع جامعه او را ميگوي است که با زبان مهر سخن ميشاعر

دن با ي جنگيسلاح او برا يگانه.  استيجارر کلامش  ديکند و اندوهينرم اعتراض م
 ي وقتيري مش،نيبنابرا). ٢٧٩ :١٣٩٣ ي، و قادريگنجعل( ها شعر و عشق است يديپل

 ي خاصيهاکند، با استفاده از استعارهيد مي کودکان و نوجوانان را در جامعه تهديخطر
 عشق، کودکان هايه شکوفمثابة ، کودکان بهباغ زندگي يها جوانهمثابة ازجمله کودکان به

 مثابة ، کودکان به سموم وحشيمثابة  بهآفات اخلاقیزار،  شورهمثابة  خار، جامعه بهمثابة به
 يها گرگمثابة  غبار و کودکان بد بهمثابة ، جادو به برجمثابة  بهکبوتران برج دوستي، دوستي

  . کندي ميرسازي را تصويع تلخين وقايهار چن
جمله در وصف خاطرات پدر،  به مباحث گوناگون ازا باور کن ربهار  در مجموعةمشيري

فضاي اجتماعي روزگار خويش، وصف معشوق، جنگ و خونريزي و پرواز انسان به فضا پرداخته 
آشامان  خوندست بهگناه هاي بيگويد و به کشتار انساناست و مدام از فضاي غبارآلود زمانه مي

شدن سرب داغ  خته صبح و رينةشدن سي  شکافتهن و نيزکند و از لرزش باغ و آسما مياعتراض
هاي مفهومي زيادي  مشيري در اين مجموعه از استعاره. کندهاي کبوتران ناله ميبه سينه

  : شود استفاده کرده است که به برخي از آنها در اين بخش اشاره مي
 که در گلو  آتش بغضيدرون/ ها خروشان استسيل آهن در راه/ دهان دوزخ وحشت گشوده خواهد شد

  .)٢٢-١٩ :١٣٩٢، مشيري( چکد از برق تازيانه در اوکه ناله مي/ اي بينديشيم دهديبيا به خاک بلا/ داري
چتر وحشت گشوده  /اين هيولا که رفته تا افلاک/...هاي اميدکرده لانهآن رها/...  صبح را گلوله شکافتةسين

  .)٢٩-٢٧ همان،( ود و ابر است و خون و آتش و مرگد /نيست شاخ و گل و شکوفه و برگ/ بر سر خاک
عصرها ميان / شکفتآن شقايق شفق که مي/ انددر زمين، زبان حق بريده/ عشقمان دروغ جاودانه است

هاي هاي داغپنبه/ ابرهاي روشني که چون حرير، بستر عروس ماه بود /دامن از زمين کشيده است/ موج نور
  .)٣٤-٣١ همان،( /...اي آتشينه گلولهزير نعرة/ کهنه است

 در جلگة/ من مرغ صبح بودم، )٣٧ همان،(  نيکياي مرز جاودانة/ حر، اي آفتاب پاکاي روشنايي س
اي / ... غمگين گداختيم/ ها بلند شفقدر شعلة/ م سمند گريزان ماه و سالزير س/ آلود سرنوشتغريب و غم

  .)٤١-٣٩ همان،( ...دوباره رفتاو شکفته، اگر آتش 
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  .)٤٣ همان،( ماهي تو جان سپرده روي خاک/ ...اي زلال تابناک/ امماهي هميشه تشنه
شود  مي/در دل شعله و دود/... ست داس مه نو زنگاريتيغة نقرة/ ست سبز فلک جاريدود در مزرعة

   .)٤٦ همان،( ست  اشک يتيمان ويتناميخوشة/ ن سپهر پرويتر از خوشةکه درخشنده/  پروين خاموشخوشة
  . )٥٤ همان،( هامخمل نگاه اين بنفشه، )٤٨همان، ( هاي نئي در مشتآن قلم اي ازنيزه

 آهن ييجا ه دوزخ، جابمثابة وحشت به: اند از  عبارت در اشعار مزبوري مفهوميهااستعاره
 مثابة مثابة آتش، بلا به ل آهن، بغض بهي سمثابة  بهي ادوات جنگييجا هل، جابي سمثابة به

 جاندار، سوداگران وحشت مثابة د بهي انسان، اممثابة  برق، صبح بهمثابة  انه بهي تازضربةخاک، 
 يزي شاخ و گل و شکوفه و برگ، جنگ و خونرمثابة ولا، صلح و آرامش بهي همثابة  بهو مرگ

 انسان، مثابة مثابة دروغ جاودانه، حق به  و خون و آتش و مرگ، عشق بهو ابر دود مثابة به
 بستر عروس ماه، ماه مثابة مثابة زن، ابر روشن به ق شفق بهيق، شقاي شقامثابة شفق به

وان، ي حمثابة  پنبه، گلوله بهمثابة  روشن بهي پنبه، ابرهامثابة  کهنه بهيها عروس، داغمثابة به
مثابة مرغ صبح،  ، عاشق بهيکي ن سحر، آفتاب پاک و مرز جاودانةيي روشنامثابة معشوق به

 فلز، ثابةم  شعله، انسان بهمثابة مثابة سمند، شفق به مثابة جلگه، ماه و سال به سرنوشت به
، ي ماهمثابة ، زلال تابناک، عاشق بهي ماهمثابة  آتش شکفته، معشوق بهةمثاب معشوق به
مثابة دود، مه نو  مثابة مزرعه، جنگ به مثابة مخمل، فلک به ها، نگاه به بنفشهمثابة دختران به

  . زهي نمثابة  خوشه، قلم بهمثابة ن، اشک بهي پرو خوشةمثابة اس، مردم بهمثابة د به
 شامل طبيعت، حيوانات و ادوات جنگي  فوق عمدتاًهاي مفهومي استعاره مبدأهايحوزه 
 مثابة  ازجمله وحشت بههاي مفهومي با استفاده از استعارهگفته پيشمشيري در اشعار . است

 مثابة ل آهن، بغض به سيمثابة  بهجايي ادوات جنگي ه سيل، جاببةمثا  آهن بهجايي هدوزخ، جاب
 جاندار، مثابة د به انسان، اميمثابة  برق، صبح بهمثابة به تازيانه  خاک، ضربةمثابة آتش، بلا به

 شاخ و گل و شکوفه و برگ، مثابة ولا، صلح و آرامش به هيمثابة سوداگران وحشت و مرگ به
صدد تصويرسازي فضاي دود و ابر و خون و آتش و مرگ درمثابة   بهجنگ و خونريزي

هايي بسيار بيشتر از متن عاري از حقيقت چنين استعارهش است و دراجتماعي روزگار خوي
  . تصوير بکشند  آن دوران را در ذهن مخاطبان بهتوانند فضاي اجتماعياستعاره مي

 يريطبان است که مش استعاره در گفتمان اقناع مخاي از راهبردهايکي ،قتيحقدر
جنگ  ي مفهوميهان از استعارهي همچنيريمش. ن کارکرد استعاره آگاه استي از ايخوب به
جنگ و  ،ل آهني سمثابة  بهي ادوات جنگييجا هل، جابي سمثابة  آهن بهييجا هجمله جاباز
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داس و  مثابة مثابة دود، مه نو به  و خون و آتش و مرگ، جنگ بهو ابر دود مثابة  بهيزيخونر
ها ن استعارهيقت ايحقش استفاده کرده است که دريزه در اشعار خوي نمثابة قلم به
 يريتوجه در اشعار مش نکتة جالب.  استيري در اشعار مشييگراتيجنسدهندة  نشان

عصرها ميان موج / شکفتآن شقايق شفق که مي«ات ي در اب حوزة مبدأمثابة استفاده از واژة زن به

 يريقت مشيحق در.استفاده کرده است »هامخمل نگاه اين بنفشه مين کشيده است،دامن از ز/ نور
ده است و دختران را ين کشيش را از زمي تصور کرده است که دامن خوي زنمثابة شفق را به

 ييهان استعارهيکاربرد چن. است که نگاه آنها مانند مخمل استصورت بنفشه تصور کرده  به
 يو به نوعپوشش زنانه در شعر استفاده کرده اعر از ن است که شي ادهندة نشان
  . خورديچشم م  بهيري زنانه در شعر مشييگرا تيجنس

 ييگراتيکند که نشان از جنسي چادر اشاره مبه واژة) ٩٥ :١٣٩٢ (يري مش،نيهمچن
 را ت غروبين بيشاعر در ا. »رنگ غروب چادر نيلوفري/ پيچد به نازبر تن خورشيد مي«: زنانه دارد

  . چديپيد به ناز ميکند که چادرش را بر تن خورشي تصور مي زنمثابة به
کن ند که مما هن نکته اشاره کرديق خود به ايدر تحق) ٢٢-٢١ :١٣٩٢ ( و ملکيروحان

ن يانتخاب کنند، اما کاربرد ا) حوزة مبدأ ( دامن را مستعارمنهاست مردان در شعرشان واژة
 در شعر ، مثاليبرا.  استي زنانگيها يژگي از وي آنان خالت مردانةير ذهنيثواژه تحت تأ

 ي با کاربرد آن در شعر حجازر کاملاًي تصوي کاربرد مستعارمنه دامن در فضايرير از مشيز
رفته / بالا گرفته/ گويي دامنش را/ ودبن از شهر خبري/ من نگاه کردم/ وقتي که تو رفتي« :)٤٠ :١٣٧١(

گرفتن دامن بلند  زنانه الهام گرفته است، تجربة بالاياتجربه از يحجاز.  متفاوت است»بود
 را آشکار يا زنانهن تجربةي مستعارمنه دامن چنيرياما در شعر مش. دنيزنانه در هنگام دو

/ گشودها مي سوي آسمان  پر به/گرفتشب جان مي مهدر سکوت ني/ رازهاي خفته در آفاق دور«: کندينم

ک نمونه ي و ملک از ي روحان،نيبنابرا). ١٢ :١٣٧٦، يريمش( »گرفتدامن ماه درخشان مي
 از ممکن استه مردان شاعر در شعرشان  شدند کياشتباه مدع  بهيرياستعاره در شعر مش

دن به ي رسيبراگفت توان يم.  استي زنانگيها يژگي از وي استفاده کنند، اما خال دامنواژة
 از ياتوان با استفاده از نمونهي قرار داد و نمي بررستحتد ابعاد مختلف را ي باي کلجةينت

  .   ارائه کردياستعاره فرض کل

  گيري  نتيجه.٧
ثير فضاي اجتماعي ند که اشعارشان تحت تأگ معاصرشاملو و مشيري از شاعران بزر

 ، مفهوم عشقنةدهد که در زميهاي پژوهش نشان مييافته. روزگارشان سروده شده است
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 مفهومي  مبدأ استعارةهايحوزه. لو بيشتر از استعاره استفاده کرده استمشيري نسبت به شام
 نيکي،  سحر، آفتاب پاک، مرز جاودانةعشق در اشعار مشيري شامل دروغ جاودانه، روشنايي

هاي سرخ، زهر مرغ صبح، آتش شکفته، ماهي، زلال تابناک، مخمل، شکوفه، ستاره، لاله
  مبدأ استعارةهايحوزه. ست افسون، جادو و نوشداروشيرين، شراب جام خورشيد، نيرنگ، ا

مفهومي عشق در شعر شاملو شامل ماهي گريز، صافي آبگير، سحر، لنگر، شکست ستمگر، 
 سةاز مقاي. نبردافزار، گنجشک، کندوي کوهستان، رازي جاودانه، نخل، واحه، برکه و زره است

 هاي معنايييجه گرفت که حوزهتوان نت استعاره در اشعار دو شاعر مي مبدأهايحوزه
هاي معنايي حوزه. حدي متفاوت استدو شاعر تا استعاره در اشعار  حوزة مبدأرندةگيبردر

 زهر و جادو و  معنايي از حوزة اما مشيريران در اشعار دو شاعر مشترک است،طبيعت و جانو
دهد که اي نشان ميچنين يافته. اند معنايي جنگ در اشعارشان استفاده کردهشاملو از حوزة

 چراکه او از ؛وضوح قابل مشاهده است هاي مفهومي عشق شاملو بهگرايي در استعارهجنسيت
  در استعارةگراييين جنسيتعار خود استفاده کرده است، اما ا معنايي جنگ در اشحوزة

ها در اشعار شاملو و مشيري   بررسي استعاره،همچنين. شودمفهومي عشق مشيري ديده نمي
، جانوران و جنگ در اشعار شاملو و عتهاي معنايي طبيکلي حوزهطور دهد که بهنشان مي
 معنايي زهر و  از حوزةتفاوت در اين است که در اشعار مشيري يگانه مشترک است و مشيري

  . هاي مفهومي مختلف استفاده شده استجادو نيز در استعاره
گرايي در اشعار شاملو و مشيري  جنسيتتوان نتيجه گرفت که مي،کليطور  به،نبنابراي

 ؛ استمراتب بيشتر از اشعار مشيري  در اشعار شاملو بهگراييوجود دارد، اما ميزان جنسيت
 . استهاي مفهومي اشعار شاملو بيشتر از اشعار مشيري معنايي جنگ در استعارهچراکه حوزة

شاملو  نةآيدا در آي  وباغ آينه، هواي تازه، نامهقطع بررسي مجموعه اشعار ،لحاظ آماري به
 ها شامل طبيعت استعاره مبدأهاي حوزهرندةهاي معنايي دربرگيحاکي از آن است که حوزه

، ) استعاره٢٢( ، اسطوره) استعاره١٤( ، جنگ) استعاره٢٣٩( ، موجودات زنده) استعاره٢٤٥(
)  استعاره١ ( و دين) استعاره٤( ، موجودات وهمي) استعاره٣١( ، موسيقي) استعاره١٧( رنگ

درصد، ٤/٥درصد، ٩/٢درصد، ٨/٣، درصد٤/٢درصد، ٦/٤١درصد، ٦/٤٢ب ترتي است که به
  . اند حجم کل فضاي معنايي را به خود اختصاص دادهاز درصد ١٧/٠درصد و ٦٩/٠

 از آن است که ي حاکيري مشابر و کوچة و بهار را باور کن اشعار  مجموعةيبررس
، ) استعاره٢١٠( عتيها شامل طب استعاره مبدأيها حوزهندةري دربرگيي معنايها حوزه
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 ٢( ، اسطوره) استعاره٣( يقي، موس) استعاره٣ (، رنگ) استعاره١١٣( موجودات زنده
درصد، ٧/٣٣درصد، ٦/٦٢ب يترت است که به)  استعاره٢ (جنگو ، ) استعاره٣( ني، د)استعاره

 يي معنايحجم کل فضااز درصد ٥٩/٠درصد و ٨٩/٠درصد، ٥٩/٠درصد، ٨٩/٠درصد، ٨٩/٠
کاررفته  ه بيها استعارهيي معنايها وجوه اشتراک و افتراق حوزه٣نمودار . اندل دادهيرا تشک

  : ش گذاشته استينما  را بهيري اشعار شاملو و مشدر مجموعة

  
  رفته در اشعار شاملو و مشيريکار هي بهاهاي معنايي استعاره وجوه اشتراک و افتراق حوزه.٣نمودار 

شتر از شاملو در يمراتب ب عت بهي طبيي معنا از حوزةيريدهد که مشي نشان م٣نمودار 
 رنگ، يي معنا اما حوزةعارش استفاده کرده است، اشنش استعاره در مجموعةيساخت و گز

مراتب  و بهنش استعاره در مجموعة اشعار شاملي، اسطوره و جنگ در ساخت و گزيقيموس
  . خورديچشم م  بهيريتر از اشعار مشپررنگ

نش ي اشعار شاملو در ساخت و گز در مجموعةصرفاً ي موجودات وهميي معناحوزة
ثر در ساخت و دهد که عوامل مؤيج پژوهش نشان مي نتا،نيبنابرا. رفته است کار هاستعاره ب

 ي اجتماعيساسات او و فضا شاعر، احشةيت، نگرش و اندينش استعاره در اشعار جنسيگز
نش ي در ساخت و گزيت نقش مهمي عامل جنس،حاکم بر روزگار شاعران هستند و البته

  . کنديفا مياستعاره ا
آنها .  انطباق دارد)٢٠٠٩( نوي کالر و سمي قبليهاج پژوهشي با نتايا  جهين نتيچن

 يد و زن به عوامل مختلفاستمداران مرين سيمعتقدند که تفاوت در کاربرد زبان و استعاره ب
 دارد و ي بستگيات و سوابق حرفهيدگاه و احساسات، شخصيت در حزب، ديجمله عضواز

 در تنوع در کاربرد استعاره يتيت جنسي مهم غافل شد که نقش هون نکتةيد از ايالبته نبا
  ). ١٤-١٣ :٢٠٠٨ کالر،( مهم است

در شعر .  داردييسو هم) ٢٥ :١٣٩٢(  و ملکيج پژوهش حاضر با پژوهش روحانينتا
 قرار دارند و شاعران اغلب تير جنسيثها تحت تأها و مستعارمنهبههمه، مشبهاز شي ب،زنان
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 در ييگراتي از جنسيکنند که نشانيه مي تشبييها به مشبه، به مشبهمنزلة  را بهيامور خنث
  . برند يزده کمتر بهره متي جنسيهاشود و از مشبه و مستعارلهيده ميآنها د
 معتقد وا. بلک انطباق کامل دارد ـ سي چارترارة استعي گفتمانةيج پژوهش با نظرينتا

منابع فردي . ندثير داري بر انتخاب استعاره در گفتمان تأمنابع فردي و اجتماعاست كه 
منابع اجتماعي براي . كاربردشناختي و زباني است  شناختي و عاطفي،شامل سه زيرمجموعة

هاي سياسي يا مذهبي و  ديدگاهاندازهاي ايدئولوژيك اساساً عاره شامل چشمانتخاب است
منظور اقناع  انگيزة فرهنگي، ايدئولوژيك و عاطفي به. نش تاريخي و فرهنگي هستنددا

يك از ملاحظات زباني، تقدم هر. شونداستعاره براي اهداف ارتباطي با يكديگر تركيب مي
ه دو عامل شامل بررسي استعاره  بيك، فرهنگي و تاريخيتي، ايدئولوژشناختي، كاربردشناخ

 استعاره و ميزان حاكميت عوامل آگاهانه يا كنندةكننده يا رمزگشايي منظر فرد رمزگذارياز
  .وابسته استناآگاهانه بر انتخاب استعاره 
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